
روزنه آبى

 نگاهی به نمایش چند روایت نامعتبر، نادیدنی 
به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی رضا کرمی زاده

روایت هایی  جن زده

ــب و  ــندگی رضا گشتاس «چند روایت نامعتبر، نادیدنی» به نویس
ــق و  ــوج درباره مرگ، زندگی، عش ــی رضا کرمی زاده از یاس کارگردان
ــت. این روابط در اعتقادات، و باورها و  نفرت در روابط خانوادگی اس
خرافات ریشه دارد بنابراین مفهوم خانواده در فضای جن زده بیشتر 

نمود و نشانه می یابد. 
در چند روایت نامعتبر، نادیدنی، فضایی بومی و فرهنگ اقلیمی 
ــت وجویی دگرگونه از هنر  ــود در میان جمع جس ــه کار آمده تا بش ب
ــب امروز چهره شناخته  شده ای در تئاتر  ــیم. رضا گشتاس ــته باش داش
ــنواره تئاتر فجر و  ــال۸۵ حضور پررنگی در جش ــت. او از س ایران اس
ــنده و کارگردان داشته است. بنابراین امروز می توان با  در مقام نویس
ــه و تامل قرار داد.  ــیت و نگاه ویژه ای آثارش را مورد مطالع حساس
به همین دلیل ساده که بسیار نگاه بومی و اقلیمی دارد بر آن است 
ــازد؛  ــای محلی موقعیت های قابل اعتنایی بس از دل خرده فرهنگ ه
نمایش هایی که در فضای سیال، جادویی و برمبنای آخرین متدهای 
روز دنیا سروسامان گرفته اند اما نکته جالب تر اینجاست که او مقهور 
ــوان هنرمندی  ــف خود به عن ــت بلکه در کش ــرم و بیگانه زده نیس ف
ــد. او می داند دقیقا پایش را کجا گذاشته و در دنیای  ایرانی می کوش
ــت که  ــت و با اتکای به همین چیزهاس ــی اش چه چیزی اس پیرامون
ــد در چشم انداز قابل باوری مورد توجه واقع می شود.  آنچه می نویس
ــتند ما با  ــتان ها اینگونه می نوش اگر دیگرانی هم بودند که در شهرس
ــدیم آن گاه در کل  پازلی از خرده فرهنگ های قابل اعتنا مواجه می ش
ــت یک وضعیت مطلوب تر را برای نمایشنامه نویسی  اینها می توانس
و تئاتر ایران رقم بزند. اینکه چنین وضعیتی به طور جدی در سراسر 
ــرکات هرازگاهی و پراکنده  ــده و با این ح ــران مورد توجه واقع نش ای
ــدا برای خودمان و  ــتی از تئاتر ایران را در ابت ــم نمای درس نمی توانی
ــت که باید جدی گرفته  در ادامه برای جهان نمایان کنیم، بحثی اس
شود. رضا گشتاسب قلمی چندلایه دارد و دلش نمی خواهد صریح 
ــکل و فرم هم  ــد بلکه در لفافه حرف هایش را می زند اما به ش باش
توجه ویژه ای دارد. زیباتر اینکه تکنیک های نوشتاری را در زیر لایه ها 
معطوف به جریانات درستی می کند که ریشه در زادبومش دارد. این 
حرکت می تواند نامش فرهنگ، تاریخ، زبان و امثالهم باشد.  ای کاش 
ــگان قدرتمندانه مورد توجه قرار می دادند. اگر  این نکات بارز را هم
ــکل نمی گیرد.  ــد آن گاه بافتی کامل از درام ایرانی ش ــر از این باش غی
یک بلوچ و ترکمن بهتر است که خودش درام منطقه و اقلیمش را 
ــد. یک کرمانج و گیلک همچنین بهتر در جریان دردها و تاریخ  بنویس
ــده و فهم بهتری  ــر در فرهنگ خودش فروش ــت. یک ل خودش هس
ــتن  ــت. داش ــب نمونه بارز این کامروایی اس از آن دارد. رضا گشتاس
ــدت می تواند نتایج بارزتری را در  ــروه و فعال بودنش هم در درازم گ

اختیارمان بگذارد. باید به این نکته توجه خاص نشان داد. 
ــت که به  ــت متونی اس ــت نامعتبر، نادیدنی از آن دس ــد روای چن
ــب توجه  ــات عجیب وغری ــطه اتفاق ــی به واس ــک وضعیت نمایش ی

ــان می دهد و شاید بهتر باشد که بگوییم در آن نگاهی به فضای  نش
ــده است. این نوع  ــتانی ش ــم جادویی ادبیات داس جادویی و رئالیس
ــت ها و اتکای به ادبیات به نوعی می تواند در بارورسازی درام  برداش
ــکال است اما شاید بحث درام بودن  و تئاتر کمک کند. بنابراین بلااش
ــت وپاگیر بشود که در این رابطه نمی توان چیزی  نیز تا حد زیادی دس
را انکار کرد مگر اینکه در نهایت ساختار نمایش درام روایی باشد تا 

اینکه فقط وفقط یک روایت حاکم بر صحنه باشد.
رضا گشتاسب این دو را به خوبی می شناخت و با شناخت درست 
ــتانه درام قرار می دهد  از مرز روایتگری می گذرد و همه چیز را در آس
ــج همه چیز رنگ ولعاب یک درام قرص و محکم را به خود  و به تدری

خواهد گرفت. 
ــتان درباره یافتن گنج است که در آنجا ژاندارم از اسد و البرز  داس
پول گرفته که آنها را بکشد اما هردو را کشته است. فامه جنی است 
که به اینها زده است. البرز با جن ازدواج می کند و عطا پسری است 
ــت. پیرو و ژاندارم نیز جن زده هستند.  که حاصل این ازدواج بوده اس
در این فضا رویارویی انسان با جن را خواهیم دید. همه در این بازی 
با جن کشته شده اند و ما حالا در حال مرور جهان مردگان هستیم. 

ــناخت دقیق از  ــه ش ــت ک ــم کارگردانی اس ــی زاده ه ــا کرم رض
ــت  ــگاه اجرایی درس ــک ن ــاز ی ــد بسترس ــون دارد و می توان ــن مت ای
ــدن بر این  ــم می داند که پیروزش ــد. او ه ــاز بر این متون باش و کارس
ــم قرارگرفته در لفافه های متن و  ــایی از مفاهی پیچیدگی ها و رمزگش
ــی دقیق برای ساده شدن همه چیز  ــطرها، نیازمند نگرش یافتن زی س
ــت و به همین دلیل نگاهش کارکردی  ــت. بنابراین او فرم گشاس اس
ــاز یک جهان  ــفید بسترس ــت. زمانی که یک پلکان س و کاربردی اس
ــت، این یعنی فکری بلند برای نمایاندن جهان مردگان  ــی اس نمایش

به کار گرفته شده است. 
ــد)،  ــرز)، کیانوش کریمی (اس ــی اکبر آیین (الب ــن اثر نمایش در ای
ــا)، مصطفی لاهوتی نژاد (ژاندارم)، محمود  پوریا نیک اقبالیان (عط
ــاناز خلفی (بی بی نازلی)  ــحر کرمی (فامه)، س خرم آزادی (پیرو)، س
ــش می پرداختند. اکبر آیین  ــب) به ایفای نق و رامین حامدی راد (اس
ــت که همواره از عهده ایفای  ــوجی اس یکی از بازیگران توانمند یاس
ــخت برآمده است. در اینجا نیز او با ظرافت،  نقش های چندلایه و س
هم می تواند خود را بیان کند و هم روابطش با جن ها را، و هم اینکه 
ــود. بازی سحر  ــیار بارز می ش ــی که برای یافتن گنج می کند بس تلاش
ــت چراکه او می خواهد  ــایی اس کرمی هم در ارایه نقش جن، تماش
ــی را اغفال  ــد که مردان ــر یک زن زیبا و جذاب باش ــدا نمایانگ در ابت
می کند اما درواقع با نشانه هایی هم بازی اش معطوف به شخصیت 
ــخصه های  ــد. مصطفی لاهوتی هم ژاندارم را با مش جن خواهد ش
ــت با  متفاوت بازی می کند چون در این فضا هیچ چیزی واقعی نیس

آنکه دلالت های واقعی نیز حضور پررنگی دارد. 

تماشا خانه 

درباره «فراموشی» و شیوه میرهولد
نمایشی غریب در ایران 

ــی  فراموش ــش  نمای ــتان  داس
ــت.  ــهور اس درباره یک خواننده مش
همسرش نویسنده ای ست که اکنون 
ــی  ــاز زندگ ــد از آغ ــت بع سال هاس
ــتن را کنار گذاشته  ــان نوش مشترکش
ــته. ولی  ــطر هم ننوش و حتی یک س
ــی  ــه در او احساس ــت ک ــی اس مدت
ــه او برای  ــه ب ــدا کرده ک ــان پی جری
ــدن تلنگر می زند.  ــت به قلم ش دس
ــتان او همسر  این بار اما قهرمان داس
اوست و سیر داستان، پای شخصیت 
ــد. او دختر  دیگری را به میان می کش
ــت که هرروز عصر  ــبزی اس چشم س
ــان روبه رویی  آپارتم ــره  ــت پنج پش
ساعت ها می ایستد و به بیرون خیره 

می شود. 
ــود زن  ــان در وج ــرور زم ــه م ب
ــوهرش به او  ــت ش ــاس خیان احس
ــس هرروز   ــرد و این ح ــکل می گی ش
ــود. داروهایی را  قوی وقوی تر می ش
ــک معالجش به او می دهد  که پزش
ــا را در چای  ــرف نمی کند و آنه مص
ــوهرش  ــورد ش ــرده و به خ ــل ک ح
و  زن  ــای  گفت وگوه در  ــد.  می ده
ــم  ــزی دره ــت و فانت ــوهر واقعی ش
ــود. تصاویر خاطرات  ــه می ش آمیخت
ــت  وحش و  ــان  آشنایی ش دوران 
پاک شدن یک سری اطلاعات اساسی 
ــان درهم  ــی از ذهنش ــم زندگ و مه
ــا  نه تنه ــده  خوانن ــرد  م ــزد.  می آمی
ــه  ــیقی ای را که همیش رپرتوار موس
ــرده، بلکه  ــد فراموش ک اجرا می کن
توانایی خواندن را هم از دست داده 
ــنده اش دچار  ــر نویس ــت و همس اس
ــی مرگباری شده که آنچه را  فراموش
ــه پیش انجام داده، به خاطر  دودقیق

نمی آورد. 
ــان این  ــن در آپارتمانش بوی تعف
ــی آورد که در  ــود م ــور را به وج تص
ــدن  ــدی در حال فاسدش ــه جس خان
است. به نظر می آید این امر واقعیت 
دارد و در کمد یکی از اتاق ها جسدی 
ــده قرار دارد.  با چهره ای متلاشی ش
ــت؟   ــد متعلق به کیس ولی این جس
ــش را  ــن نمای ــاکایف ای ــکندر س اس
ــنامه ای از داریوش  ــاس نمایش براس
ربیعی و مبتنی بر عناصر بیومکانیک 
ــرا کرده که در  ــد) آماده اج (میرهول
ــنواره بین المللی تئاتر  سی امین جش

فجر دوشب به روی صحنه رفت. 
ــش نمی تواند مخاطب  این نمای
ایرانی را در اجرا به خود متوجه کند. 
ــاید  ــو این همه پیچیدگی ش از یک س
ــوی دیگر  ــد و از س ــم نباش قابل هض
ــت  ــیوه بازیگری میرهولد اس ــز ش نی
ــت. ما  ــه بازهم برایمان بیگانه اس ک
استانیسلاوسکی  ــیوه  دوش به  بیشتر 
ــری را دنبال  ــان بازیگ ــت جری و برش
ــر به ندرت  ــیوه های دیگ می کنیم. ش
ــرد  کارک ــورد  م ــان  صحنه هایم در 
ــیوه بیومکانیک  واقع می شود. در ش
ــی و از  ــش میرهولد روس ــه مبدع ک
ــت،  ــکی اس ــاگردان استانیسلاوس ش
ــاس بازیگری  ــان بدنی، اصل و اس بی
ــیوه بازیگری  ــد. در این ش خواهد ش
ــدن در  ــای ب ــام اعض ــه تم ــت ک اس
ــت و باید به  ــده اس ــار اجراکنن اختی
ــت از تمام آنها بهره  ــیوه ای درس ش
ــت که  ــن دلیل اس ــه همی ــرد. ب بگی
ــاره ای  ــردی و اش ــی کارک ــان نوع بی
ــم هیچ  ــه ه ــود و همیش ــد ب خواه
ــتقیم گویی نخواهد شد.  نکته ای مس
ــول، بازی را کمی  این روال غیرمعم
ــنگین تر خواهد کرد.  ــر و س پیچیده ت
ــی  ضمن آنکه به لحاظ زیبایی شناس
ــانه  ــر افزوده های زیبایی شناس هم ب
ــیوه را  ــزود. ما این ش ــد اف کار خواه
ــم، چون هم  ــوز عمومی نکرده ای هن
آن  ــه  ب ــر  کمت ــگاه هایمان  دانش در 
توجه شده و هم کارگردانان کمتر بر 
ــراف پیدا کرده اند. از  آن تسلط و اش
ــیوه را با فراموشی یا  همین رو این ش
نمونه هایی از این دست که در عمل 
ــت،  ــون و خطاس ــورد آزم ــرا م و اج
ــر دوبازیگر  ــویم. ه می توانیم بلد ش
ــوان لازم را برای انجام  ــم توش وت ه
چنین شیوه ای داشتند؛ به ویژه نیروی 
ــت انتقال چنین  جوانی که در خدم
ــیوه ای بود. شوربختانه، در اجرای  ش
ــان  اخیر، برخی به این کار توجه نش
ــاران» را ترک  ــد و حتی تالار «ب ندادن
ــاید هم حق داشته باشند  کردند. ش
ــی بی تفاوت  ــن وضعیت ــه چنی که ب

هستند. 
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تهـران در روزهـای آغازین بهمـن میزبان نمایش «فراموشـی» با اجـرای گروه 
روسی و شـیوه «میرهولد» در جشـنواره تئاتر فجر بود؛ نمایشی که البته حواشی 
خود را به دنبال داشت. «فراموشی» بخشی از پروژه «نمایش های ایرانی» است 
که برای شـناخت هرچه بهتر دوفرهنگ ایران و روسیه اجرا می شود. این پروژه 
سه ساله که توسط مرکز فرهنگ موسیقیایی ملل کنسرواتوری مسکو و مرکز تئاتر 
میرهولد مسکو اجرا می شود، در اولین قدم، نمایش «فراموشی» نوشته «داریوش 
ربیعی» را در دونسـخه ایرانی و روسی به روی صحنه برد. در ادامه، گفت وگوی 
«شـرق» را  با داریوش ربیعی (نویسنده نمایش)، حسین نورشرق، (مدیر پروژه) 
و سـیروس همتی همکار گروه می خوانید. حسـین نورشـرق پژوهشـگر ارشـد و 
مشـاور مرکز فرهنگ موسـیقیایی ملل کنسـرواتوری چایکوفسـکی، در مسکو و 
دارای مدرک دکترای فرهنگ شناسـی از دانشـگاه فرهنگ و هنر مسـکو اسـت. 
در ایـن گفت وگو خانـم مارگریتا کاراتیگینا (مدیر بخش بین الملل کنسـرواتوری 
چایکوفسـکی مسکو و رییس مرکز موسـیقیایی ملل در مسکو) نیز حضور داشت 
که از علاقه مندان فرهنگ و موسـیقی ایرانی اسـت. گفت وگوی جداگانه ما با او 

در آینده منتشر خواهد شد. 

آقای ربیعی، کار «فراموشی» چگونه شکل گرفت و خلق شد. شکل گیری  �
ترجمه و اجرای آن چگونه بود؟ 

ــتم و از  ــته نوش ــال گذش ــی» را اوایل س داریـوش ربیعی: نمایش «فراموش
ــرق در ارتباط هستیم، نمایش را  ــت با آقای نورش ــال اس آنجایی که مدت ۲۰س
برای ایشان فرستادم. ایشان پس از مطالعه، کار را به زبان روسی ترجمه کردند 

و به مرکز (میرهولد) ارایه دادند... .
ــروژه ای  بین فرهنگی در باب  ــی از پ حسـین نورشـرق: این کار در واقع بخش
ــت. برنامه ما این بود که تمام  ــیه اس تعاملات فرهنگ نمایش بین ایران و روس
ــود.  ــا صد در داخل خود پروژه تولید و انجام ش ــه پروژه از صفر ت ــوط ب کار مرب
ــته و به پروژه وارد شد. این کار  ــی» تنها کاری است که جدا گانه نوش «فراموش
ــم و در تعاملاتی که با مرکز (میرهولد)  ــکری ترجمه کردی را با خانم الهام لش
ــخه را به آن مرکز برای نظرخواهی ارایه کردیم. مدیر بخش  ــتیم، یک نس داش
ــکندر  ــکایا و کارگردان این کار آقای اس هنری مرکز (میرهولد) خانم لینا کاوالس
ــز تئاتر تجربی  ــن مرکز که یک مرک ــتقبال کردند و در ای ــن کار اس ــاکایف از ای س
ــی توافق کردیم که کار  ــی» را تمرین کردند. بعد با آقای ربیع ــت، «فراموش اس

نوشته و اجرا شود. 
ایـن مرکز تنها از نام (میرهولد) اسـتفاده می کند یا در ارتباط مسـتقیم با  �

آن نیز هست؟ 
ــا میراث  ــخصا در ارتباط ب ــت که مش ــز تنها مرکزی اس ــن مرک نورشـرق: ای
(میرهولد) کار می کند. یک تئاتر با چندسالن است و یک مرکز آموزشی نیز دارد 
ــد دانشجو می پذیرد و کارگردانی تئاتر و شیوه میرهولد  که برای کارشناسی ارش
ــت که میراث علمی (میرهولد)  ــود و تنها مرکزی اس نیز در آنجا تدریس می ش
ــای رپرتواری کارهای  ــد. در این مرکز به غیراز کاره ــر می کن را پژوهش و منتش
ــی را هم کار کنند. لازم  ــورت می گیرد و تصمیم گرفتند فراموش ــی هم ص تجرب
است این را هم بگویم که از اوایل دهه۴۰میلادی- در قرن ۲۰- که (میرهولد) 
ــی نمی توانست از او نام ببرد. از  ــود تا اواخر دهه ۶۰میلادی کس تیرباران می ش
ــتقیم  ــاگردان مس ــکی که ش اوایل دهه۷۰، دونفر به نام های باگوانف و لیوینس
ــکو درس خوانده اند، به طور  ــد و در تئاتر مس ــران میرهولد بودن ــی از بازیگ یک
ــه در واقع  ــد) را پیگیری می کنند ک ــک (میرهول ــیوه بیومکانی ــی جدی ش خیل
ــتند. اگر میرهولد به عنوان اولین منبع الهام  ــیوه (میرهولد) هس بازماندگان ش
ــفانه میرهولد  ــا آن را ترجیح می داد، ولی متاس ــد، قطع با تعزیه روبه رو می ش

خیلی زود می میرد. 
ادامه کار چگونه شکل گرفت؟  �

ــنامه ای را بر  ــرار بود نمایش ــتیم ق ــت داش نورشـرق: در پروژه ای که در دس
ــاس یک طرح و با حضور دونمایشنامه نویس روس و دونمایشنامه نویس از  اس
ــیم. تصمیم گرفتیم به عنوان تزیین، این کار و اینکه آزمونی داشته  ایران بنویس
ــخص چه برخوردی  ــیم که افرادی با دوفرهنگ و با یک متریال (متن) مش باش
می کنند... پیشنهاد دهیم که ورژن ایرانی کنار ورژن روسی کار شود و مخاطب، 
ــت و در  ــب کنار هم ببیند تا ببینیم بازخورد آن چگونه اس هردوکار را در یک ش

جلسات نقد و بررسی درباره آن بحث کنیم. 
 متـن «فراموشـی» متـن پیچیده ای اسـت. در عیـن حال، متنی اسـت  �

کـه نمی تـوان آن را به راحتـی کنار گذشـت. برخـورد با این متـن از آنجایی 
کـه برداشـت های چندگانه ای امکان دارد از آن شـود، چگونـه بود؟ درباره 

پیچیدگی متن و مواجهه با آن برای ما بگویید. 
نورشـرق: سوال خیلی خوبی است. اتفاق جالبی که برای این کار افتاد، این 
ــب، هرشب یک ساعت اجرای  ــد، یعنی در دوش ــکل اجرا ش بود که کار در دوش
ــتیم و اگر هر دواجرا را بدون آگاهی  ــی و ساعت بعد اجرای ایرانی را داش روس
از اینکه کار یکی است می دیدید، فکر می کردید دوکار متفاوت هستند. برخورد 
ــای ربیعی دیده بودند و همین  ــیار متفاوت تر از چیزی بود که آق ــا با کار بس آنه
ــه از بیرون به آن  ــیم با نگاهی ک ــته باش کمک می کند درباره کار پژوهش داش

داریم. 
چه تفاوتی در این دواجرا مشخص تر بود؟  �

ــورت گرفته و حالا  ــن اینگونه بود که قتلی ص ــورد آنها با مت نورشـرق: برخ
باید ببینیم کار چه کسی بوده. در صورتی که در متن اصلی آقای ربیعی چنین 
ــورت گرفته، یا اصلا  ــاید هم ص ــزی وجود ندارد. قتلی صورت نگرفته یا ش چی
ــی مرده... آیا بازیگران زنده اند یا  ــت چه کس ــت چه کسی زنده اس معلوم نیس
ــورت گرفته.  ــرگ روانی ص ــت... در واقع م ــوع این نیس ــلا موض ــرده... و اص م
ــان ها در ذهن یکدیگر را کشته اند. کارگردان روس این برداشت را نداشت و  انس

موضوع را صددرصد جنایی و پلیسی دیده بود. 
 به عبارتی در ورژن روسی کار با نگاه پلیسی و جنایی انجام شده.  �

بله، در صورتی که در ورژن ایرانی همه چیز خیلی نرم و آرام پیش می رود و 
تماشاچی ها تعجب کرده بودند که چرا این زن و شوهر سر هم داد نمی زنند یا 
ــی بارها این کار دیده شد. زن و شوهر  مرد، زن را نمی زند؟! چون در ورژن روس
ــه عکس های این  ــم داد می زدند. مقایس ــر ه ــر را متهم می کردند و س همدیگ
ــیار  ــان می دهد. در فضای کار ایرانی بس دواجرا هم کاملا این تفاوت فضا را نش

نرم و آرام و در فضای کار روسی بسیار خشن است. 
آقای ربیعی، دربـاره خلق متن بگویید که چگونه با روایت بازی کردید و  �

چگونه این سـوژه به ذهن شما رسید؟ چقدر در نوشتن آن، اجتماع و محیط 
تاثیرگذار بوده؟ 

ــی به تدریج دارد از  ــال این بوده که نمایشنامه نویس حس من در این چندس
ــی فاصله می گیرد. ولی شخصا فکر می کنم داستان ستون اصلی  داستان نویس
ــت. حتی با توجه به بحث فرم گرایی هم که شاخص شده، من  یک نمایش اس
ــتانی را بیان کنم و قصه ای بگویم.  ــتان متعهد باشم، داس ــعی کردم به داس س
ــرایطی که داریم، زندگی  ــی» موثر بوده. ما با ش جامعه نیز طبیعتا در «فراموش
می کنیم از جامعه متاثر می شویم. همیشه فکر می کردم درباره زندگی گذشته 
ــه درباره واقعه  ــته ام ک ــتان گذش ــت، گاهی با برخی از دوس ما چقدر تصور اس
ــی از آنها آن واقعه  ــدم خیل ــترک صحبت می کردم، متوجه می ش یا اتفاق مش
ــاید چنین چیزی وجود  ــدم که ش ــد و دچار این تردید می ش ــوش کرده ان را فرام
ــم او فراموش کرده و من به یاد دارم؟  ــته و اتفاق نیفتاده. چرا فکر می کن نداش

ــی  ــع این جدال به نمایش فراموش ــوده! این تصور یا در واق ــور من ب ــاید تص ش
منتج شد. 

آقای ربیعی، چقدر تکنیک برای شما اهمیت داشت؟  �
ــم روایت کنیم، تکنیک را  ــتانی که می خواهی درباره تکنیک باید بگویم داس
ــوع نبود. در تمام طول کار  ــی» هم فارغ از این موض ــه ما می دهد و «فراموش ب
ــته باشیم که  ــت تحلیل داش تمرین و اجرا به بازیگران می گفتم اصلا قرار نیس
ــی که داریم کار  ــت. نقطه به نقطه نمایش ــت و کجا واقعی نیس کجا واقعی اس
ــه مرزی ببریم که  ــاگر را به لب ــت. اصلا قصد نداریم تماش می کنیم، واقعی اس
ــف کند کجا واقعی بود و کجا نبود! کجا خیالی بود و کجا نبود! طوری که  کش
ــت. این چیزی بود که  خود ما هم ندانیم کجا واقعیت و کجا تصور و خیال اس

در قصه بود و در اجرا و نمایش هم راه را به ما نشان داد. 
با این وجود یک تفسـیر واحد وجود دارد که زندگی بر مبنای واقعیت یا  �

تصور و خیال روابط شـکل می گیرد و این درهم تنیدگی در واقع خود انسان 
است که بخشی بیرونی دارد که همه می بینند و بخش پنهانی که نه تنها کسی 

نمی بیند، بلکه شاید خود انسان هم از آن غافل باشد. 
ــیه  ــه اجرایی برگردیم که در روس ــت و اگر ب ربیعـی: طبیعتا همین طور اس
ــرقی ها به خصوص ایرانی ها  ــیدم که ش ــتیم، باید بگویم به این نتیجه رس داش
ــتند، خیلی  ــی» داش ــی پیچیده ترند و فهمیدم نگاهی که آنها به «فراموش خیل
تک بعدی و سرراست بود، ولی ما اینطور نبودیم. ما خیلی بیشتر از آن جامعه 
ــویم. ولی معتقدم  ــا خیالات، دلخوش می ش ــورات زندگی می کنیم و ب در تص
ــان هم محصول تصور و خیالاتش و هم محصول واقعیات زندگی است و  انس

این در هم تنیدگی هاست که شخصیت ما را به وجود می آورد. 
در مشـرق زمین روایت، اصل نمایش اسـت، اما با این تفاوت که روایت  �

مبتنی بر رویدادهاسـت؛ یعنی خط قصه مشخص است. اما در این نمایش 
شما ساختار شکنی کرده اید و مرز واقعیت و رویا را برداشته و همچنین بستر 
کار را کامـلا درونـی کرده اید. چرا ما بیشـتر با روایتی درونـی و ذهنی مواجه 

هستیم؟ 
ــکل است. این به خصوصیات شخصی خودم  ربیعی: کمی توضیح آن مش
ــاره آن قضاوت نمی کنم.  ــرای خودم دارم. البته درب ــه ای ب برمی گردد که گوش
ولی فکر می کنم همه ما به تدریج داریم دچار این انزوا می شویم. زمانی بود که 
ــدم، دقت می کردم و می دیدم ابتدا  ــرکت واحد می ش وقتی من وارد اتوبوس ش
ــره، و بعد به تدریج  ــود و بعد صندلی های دونف ــای تک نفره پر می ش صندلی ه
ــد، یعنی هرکسی دوست دارد از تنهایی خود  صندلی های دونفره هم پر می ش
حتی اگر چندلحظه باشد، استفاده کند. این تنهایی و انزواطلبی است که بحث 
جامعه شناسی مفصلی دارد و ما را به خیالات مشغول کرده است. همین طور 

ــنده ای که همسری دارد و با او زندگی می کند،  که در متن می بینیم، خانم نویس
ــتن داستانی می کند که در آن همسر جدید  ــروع به نوش او را کنار می گذارد و ش
ــر جدیدی که به او خیانت می کند. به  ــت؛ همس ــایند نیس دارد که الزاما خوش
ــن کار را می کنیم.  ــراف و جامعه خود ای ــه داریم با دنیای اط ــر من، ما هم نظ
ــر دنیا در فضای  ــت و نه فقط جامعه ما. مردم سراس منظورم از ما همه دنیاس
ــون یکدیگر را لمس نمی کنند، در آن  ــازی با هم گفت وگو می کنند. ولی چ مج
ــخص دارند و آن آدم مقابل را به شکلی  ــبت به آن ش فضا تصورات خود را نس
ــت دارند، می بینند و تعریف می کنند. اینها روی متن نوشته شده خیلی  که دوس
ــده و «فراموشی» را ساخته است. من  ــته است. همه اینها جمع ش تاثیر گذاش
ــتم مثل نحوه ای که آموزش دیده ام، نمایشی را بنویسم و  همیشه دوست داش
ــتان را به وجود بیاورم. ولی بعد دیدم  ــخصیت ها و داس طرح اولیه آن، بعد ش
ــت. تکنیکی و برنامه ریزی شده  ــیه هم که چخوف را دارد، اینگونه نیس در روس
چیزی نوشته نمی شود. به هرحال، جامعه و محیط روی ما تاثیر می گذارد و ما 

آنچه را که وجود دارد، (بازخلق) می کنیم. 
با توجه به کار روسـی که بر مبنای شـیوه (میرهولد) پیش رفته، شـما چه  �

شیوه ای را برای اجرا در پیش گرفته بودید؟ 
ــتند و  ــوهری هس ربیعی: ما کاملا رئال با موضوع برخورد کردیم که زن و ش
ــفیدی به صورت صفحات  با تصوراتی با هم زندگی می کنند. پرده و لته های س
ــتیم که مثل صفحات کتاب باشد و زن و شوهر حدفاصل این فضا  ــفید گذاش س
ــتان زندگی می کردند  ــایه ها و پرده ها، بیرون و درون داس ــا، میان س و صفحه ه
ــم خیلی مدرن به  ــی خیلی عجیب بود و به نظر آنها ه ــاگر روس و برای تماش
ــگفت انگیز بود. حس  ــید و واکنش های مخاطب روس برای من ش نظر می رس
خوبی داشتم که نمایشنامه من به زبان روسی ترجمه شده و وقتی قرار شد کار 
ــحال شدم زیرا کار من در یکی از مراکز بزرگ  ــود، طبیعتا بیشتر خوش اجرایی ش
ــیاری از دوستان و رقبا ترجیح دادند نبینند که  ــد ولی بس تئاتری دنیا اجرا می ش
ــیه رفته و ترجمه و اجرا شده. ولی من فکر می کنم با این  کاری از ایران به روس
کار، دریچه ای به هنرهای نمایشی ایران باز شد؛ هم در زمینه نمایشنامه نویسی 

و هم کارگردانی... و بعد از اجرا برخورد مخاطب با اجرای ایران آنقدر بالا بود 
ــی یک بار به من گفت: کار و نمایش  ــت که کارگردان روس ــت داش و آن را دوس

ما خیلی بد بود؟! 
نظرتان درباره کار روسی «فراموشی» چیست؟  �

ــا توجه به  ــب دوم ب ــران به خصوص ش ــرای دوم در ته ــن در اج ربیعـی: م
ــیاری از صحبت ها را تغییر داده اند. البته از نظر من  ــدم بس بالانویس متوجه ش
ــش مرا کار کند ولی  ــرا پذیرفته بودم یک کارگردان دیگر نمای ــاله ای نبود زی مس
ــتم که کامل  ــود. برای مثال، دیالوگی داش ــی کرده ب ــه نظرم نمایش مرا روس ب
ــتم و این  ــت داش ــده بود. در صورتی که من خیلی آن دیالوگ را دوس حذف ش
ــت؟ و مرد جواب  ــبختی چیس ــرد می گوید: به نظر تو خوش ــه (زن به م ــود ک ب
ــری. زن  ــه از آن لذت بب ــی ک ــته باش ــبختی یعنی چیزی داش ــد: خوش می ده
می گوید: آهان مثل لیموترش و از جا بلند می شود. مرد می گوید: کجا می ری؟ 
ــرد می گوید: ولی  ــی رم از تو یخچال لیموترش بردارم. م ــخ می دهد: م زن پاس
ــبخت نیستم!  ــت و زن می گوید: پس من یه فصل هایی خوش الان فصلش نیس
بعد زن می پرسد: بدبختی یعنی چه؟ مرد می گوید: بدبختی این است که حتی 
ــی حذف شده  ــمت کلا در متن روس از بوی لیموترش هم لذتی نبری.) این قس
ــت و خشونت در رفتار آنها بسیار دیده می شد و این برای  بود. همه چیز سرراس

من عجیب بود. 
ولی هرچقدر هم روس ها متن را سـاده کرده بودند، بازهم پیچیدگی های  �

خودش را داشـت و همین طور برخـورد (میرهولدی) با کار بود که از آنجایی 
که با فرم مواجه می شـویم، از اشـاره های مستقیم اجتناب می شود و تصویر 
دگرگون شـده ای بـه مـا می دهد. شـاید ایـن موجب شـد مخاطـب ایرانی 
سـهل انگارانه بـا کار برخـورد کنـد و حتـی فرصت دقیق شـدن روی شـیوه 
(میرهولـد) را از دسـت دهد. حتی بزرگانی چون افراد سرشـناس سـالن را 
تـرک کردنـد. فکر می کنید نحوه اجرا موجب شـد روی این شـیوه دقت لازم 

صورت نگیرد؟ 
ــته بود خارجی هایی  ــی» خواندم که نوش ربیعی: من نقدی درباره «فراموش
ــیوه اجرا با یک شال  ــکلات ش ــی) که به ایران آمده اند، به علت مش (گروه روس
سعی کردند صحنه ای اجرا کنند... و نویسنده آن نقد متوجه نبود که این رفتار 
ــیوه اجرایی (میرهولد) است و ربطی به مسایل اجتماعی در ایران  جزو ذات ش
ــت.  ــفانه این ناآگاهی بود و هس ــیوه اجرایی کار بود. متاس ــن جزو ش ــدارد. ای ن
ــدی) کار را ببیند و این بخش  ــی نیامده بود که اجرای (میرهول ــرا هم کس ظاه

کلا فراموش شده بود. 
 بله، بسـیاری در ایران هسـتند که با این شیوه آشـنایی ندارند و حتی در  �

حـد تورق یک کتاب هم درباره آن مطالعه نکرده اند. در صورتی که منابع آن 
موجود است. 

ــتادی به نام  ــا طی دوروز با حضور اس ــما، م نورشـرق: در تایید فرمایش ش
ــتر کلاس برگزار کردیم که هم در مرکز (میرهولد) تدریس  ــرباکوف مس دکتر ش
می کند و هم پژوهشگر ارشد در انستیتو هنرشناسی مسکو و عضو هیاتی است 
ــی می کنند و تا به حال ۱۰اثر چاپ کرده اند، ولی  که میراث (میرهولد) را بررس
ــتند، کسی به این  ــفانه به جز تعدادی جوان که علاقه مند به بازیگری هس متاس
کلاس ها نیامد. کسی که جدی پیگیر کار بازیگری باشد، در این کلاس ها حاضر 
نشد. فکر می کنم ما به نوعی کمال گرایی روانی دچار هستیم که ملزم می شویم 
ــت و از یکدیگر  ــم و این ما را از واقعی ــم ما همه چیز را می دانی ــه همه  بگویی ب

دور می کند. 
امـکان اجـرای کار ایرانـی در تئاتر فجر وجود نداشـت تا ایـن قیاس در  �

ایران هم اتفاق بیفتد؟ 
ــه در اینجا  ــل اینک ــه دلی ــم. ولی ب ــر کردی ــن موضوع فک ــه ای نورشـرق: ب

هماهنگی ها دیر اتفاق افتاد، بردن دواجرا همزمان میسر نشد. 
ــد که این اتفاق نیفتاد زیرا ما میزبان  سـیروس همتی: البته از بابتی خوب ش
ــتقبال از کار  ــود، احتمالا اس بودیم و وقتی کار داریوش با کار روس ها قیاس ش
ــران هم می افتاد و این به  ــیه در ای ایرانی بالا می رفت؛ یعنی همان اتفاق روس

لحاظ میزبانی خوب نبود. 
فکر می کنید ما میزبان های خوبی بودیم؟  �

ــک  ــخصیت درونی خودم این را گفتم و ش سـیروس همتی: من به لحاظ ش
ــکندر ساکایف باشد. اگر غیر از این  نکنید که کار آقای ربیعی باید بهتر از کار اس

بود، جای تعجب داشت. 
بله، ولی زمانی که می بینیم تماشـاچی ها سالن را ترک می کنند، به عنوان  �

میزبـان ایرانـی حس خوبـی نداریم. هرچقدر هـم ارتباط با متـن و نمایش 
مشکل بود به احترام بازیگرانی که روی صحنه رفته اند، بهتر بود تا پایان کار 
در سـالن می ماندند؛ به خصوص دوسـتانی که خود هنرمنـد و از اهالی تئاتر 
در ایران هسـتند و اگر کار کارگردان ایرانی هم اجرا می شـد، نگاه و توجه به 
کار هنرمندان روسـی دقیق تر صورت می گرفت و شاهد این رفتار نبودیم. به 

لحاظ قیاس هم کنجکاوی ها بیشتر می شد و... 
نورشرق: بله و مشکلات زبان و عدم درک آن در هنگام اجرای روسی کمتر 
می شد زیرا تماشاچی با داستان نمایش آشنا شده بود. اگر می شد، خیلی خوب 
ــوم  ــنواره ها مرس ــود و ما به این هم فکر کردیم. ولی این روش خیلی در جش ب
ــان آمده اند، کمی  ــده دو کار همزم ــح و تحلیل آن که چطور ش ــت و توضی نیس
ــده. نمی شد در یک فرصت  ــت که تا به حال تجربه نش ــوار بود. چیزی اس دش
۱۰روزه آن را به جشنواره وارد کرد، ولی شاید به زودی در ایران طی ۱۰یا پنج روز 

آن را به این شکل اجرا کنیم. 

گفت وگوبا عوامل نمایش «فراموشی»

کشتن آدم ها در ذهن
رضا آشفته . ناهيد صباغ

على يزدانبخش

حس من در این چندسال این بوده که نمایشنامه نویسی به تدریج 
دارد از داستان نویسی فاصله می گیرد. ولی شخصا فکر می کنم داستان 
ستون اصلی یک نمایش است. حتی با توجه به بحث فرم گرایی هم که 
شاخص شده، من سعی کردم به داستان متعهد باشم، داستانی را بیان 
کنم و قصه ای بگویم. جامعه نیز طبیعتا در «فراموشی» موثر بوده. ما با 

شرایطی که داریم زندگی می کنیم از جامعه متاثر می شویم
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